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        روشن رحمانيروشن رحمانيروشن رحمانيروشن رحماني
  سخني چند پيرامون فولكلور كودكان افغانستان

تي ايجاد زبان قرنهاست كه براي كودكان آثار گرانبهاي اخلاقي و تربي اديبان فارسي
هاي انساني  نيكي، عدالت، پاكي، بشردوستي و ديگر خصلتبههميشه اند و نسل جوان را  نموده

 آثاري را در اين ،اي بد انساني را نكوهش كردهه همچنين خصلت.اند تشويق و ترغيب نموده
  .دنباش هاي گذشته، امروز و آينده ميهنماي نسلااند كه ر زمينه تأليف كرده

اگرچه در ادبيات گذشتة فارسي آثاري كه صرفاً براي كودكان تأليف شده، ناچيز 
مثلاً . اند  دادهاي  اهميت ويژهانبيت فرزندهاي خويش به تر است، ولي اديبان پيشين در نوشته

اخلاق «،  نصرااللهي ابوالمعالي»كليله و دمنه«ي كيكاووس، »سنامهوقاب«اثرهايي را به مانند 
اخلاق «جامي، » بهارستان«سعدي، » گلستان«و » بوستان«طوسي، خواجه نصيرالدين » ناصري
 بردوان نام ت را مي... كاشفي و» اخلاق محسني«ي عطار، »پندنامه «واني،الدين د جلال» جلالي

  .اند خود را تا به امروز حفظ كرده اهميت آموزشي و پرورشي ،هاكه با گذشت قرن
 راجع به يكي از شاعران شهير روزگار پيشين عبيد اف دانشمند معروف رجب امان

بين در وقت ايجاد  شاعر باريك«: نويسد  چنين مي»موش و گربه«او زوال  بيزاكاني و داستان 
  بچه چه خيلت كامل خود معين كرده است كه برايس ذهن تيز و فرا)يمن(طفيل اين اثر به 

را به » پسرجان«شاعر دقت . ..، در چه خصوص و در چه موضوع نوشتن لازم است)گونهچ(
 و براي نموده است جلب )جامعه(جمعيت ظلم و ستم در عدالتي، نابرابري،  بيحكمران بودن 
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شايد او از .  استانتخاب نموده افسانه را شكل ور بيان كند،آ آنكه مدعاي خود را شوق
رسد و   به نظر ميخلقيهاي  لكلور استفاده كرده باشد، زيرا موضوع اساسي اثر او در افسانهوف

  ).4، ص 1981اف،  امان(»  را در بر كرده استخلقيال هاي مشهور بين  تهمانا يكي از سوژ
لاق و تربيت و بهترين اثر براي پند و نصيحت، بهترين اخنوع بايد گفت كه بهترين 

توان گفت كه ادبيات شفاهي   مي،از اين رو. توان در بين مردم جستجو كرد اطفال را مي
 آنها اهميت مهم ةجانب همهتربيت لكلور بوده، براي وترين بخشهاي ف يكودكان يكي از قديم

اص كودكانة خود  بزرگسالان با خصوصيات خفولكلور اطفال از فولكلور. علمي و عملي دارد
 بخصوص در نواحي دوردست آن كودكان اساساً توسط ،هنوز هم در افغانستان. تفاوت دارد

. شوند ات مختلف زندگي آشنا ميي به حوادث خوب يا زشت و با واقعيآثار ادبي شفاهي مردم
 كودكان در گرد يتا حال نيز پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ براي سرگرمي و خوشحال

سرايند   هنگام بازي بين خود اشعاري مي،در هر فصل سالكودكان گويند و  افسانه ميي كرس
  .كند درك و دانش آنها موافقت ميكه به 

بعضي علما .  واحد وجود ندارديشناسي نظرفولكلور كودكان در علم فولكلوردر بارة 
گفته شده است، افسانه، قصه، نقل و روايت و سرود ترانة بزرگسالان را كه براي كودكان 

. پ. و. مرور زمان ورد زبان اطفال شده استهدانند كه ب  كودكان ميفولكلورمربوط به 
. پيرو اين فرضيه هستندسيوا تپوميرن. و.واسيلينكو، ي. ا.ف، ووميلنيك. ن.آنيكين، م

 كه ايجادگر آنها تنها سازند  كودكان همان آثاري را شامل ميفولكلورپژوهندگان ديگر به 
ف است كه ووينوگراد. س.يكي از محققان بخش ادبيات كودك گ. باشند كودكان ميخود 

  كودكان عبارتفولكلور«: گويد او مي.  كودكان آثار زيادي تأليف نموده استفولكلورراجع به 
گيرد   بلكه مجموعة آثاري را در بر مي، كه در آن نقل بزرگسالان شامل نبودهاستاز آثاري 

  ).29، ص 1926ف، ووينوگراد(» باشند نها خود كودكان ميكه ناقل و شنوندة آ
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 )سنت(عنعنه بچگان هم داراي «: هاي خود نوشته است واحد اسراري در يكي از مقاله
، ص 1053اسراري (» اند  كه دارند در هر ژانر اثرها ايجاد كردهيايجادي بوده و با توانمندي

104.(  
 لالاييسرودهاي «چچيريف . ا.آندريف، و. س.ف، مووينوگراد. س.دانشمنداني چون گ

 فولكلوربهرام شيرمحمداف كه راجع به . دانند  ميجدا كودك فولكلوررا نيز از » مادر
تأليف نموده »  تاجيك بچگانةخلقينظم «عنوان كتابي با  زياد نوشته است، يكودكان مقالات

 راجع به ،تحقيق نمودهتحليل و جانبه   را همهكودكان آثار نظم ،كتاباين مؤلف در . است
 بچگان هر خلق، از فولكلور«: كند نظر خويش را چنين بيان مي كودكان فولكلوربندي  طبقه

 كلانسالان و ايجاد نمودةجمله بچگان تاجيك، به غير از اثرهاي مخصوص براي خردسالان 
 گم نسالاها در ايجاديات كلانن كه اهميت آگيرد  اثرهايي را در بر مي،ايجاديات خود بچگان

» اند و هنوز در بين كلانسالان و خردتركان مشتركند خاص بچگان شده» مال«شده 
  ).13، ص 1973شيرمحمداف (

كه به طور  علميمستقل  ة دري افغانستان تا حال رسالفولكلور ما در بارة عقيدةبه 
شايد . تتدوين نشده اس، افغانستان اختصاص داشته باشد كودكان فولكلورجانبه راجع به  همه
 پهاي چا تمام مجلات و كتاببررسي نگارنده با ولي شته باشد،چنين اثري وجود داهم 

ي و چند فولكلور جز مواد و به، بودند به زبان دري نگاشته شده  كه در دسترس وافغانستان
، »فولكلور«قبلاً (» فرهنگ مردم «هايي كه در مجلاتان و بازيكمقالة راجع به سرودهاي كود

  . يافت نشد ديگري، چيزاند كه به چاپ رسيده» ادب«، »آريانا«، »كابل«، )»خلقفرهنگ «
 شامل همة آن چيزهايي است كه توسط آنها ، كودكفولكلور اصطلاح از اين رو،

 كه با مضمون و محتوا و همچنين با  است معمول و مشهوركودكانو در بين  آفريده شده
فراموش كرد كه كودكان يكي از نبايد  حال د و در عيننخصوصيات بديعي خود تفاوت دار
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 ، بزرگسالانفولكلور از طريق كودكان ،از اين رو. ند بزرگسالانفولكلورشنوندگان اساسي 
 رواني به دانش و درك آنها  و سادگيهسازند، حتي هر چيزي كه ب  را غني ميد خوفولكلور

  .سرايند ص خويش ميسپارند و همچون اثر خا ، به حافظة خود ميمطابقت داشته باشد
رود، ولي در   بزرگسالان از بين ميفولكلور از انواع رخي ب، مرور زمانه ب، طريقدينب

  .ماند  كودكان باقي ميفولكلورچون بين كودكان 
 بر اساس ،از اين رو.  كودكان افغانستان تا حال به طور كامل ثبت نشده استفولكلور

 آثار آفريدة خود ،زبان افغانستان  دريكودكانر لكلوفوموادي كه در دسترس ما قرار دارد، 
  .اند كردهمطابق  آموخته و مجدداً به ذوق خويش  كه از بزرگاناستآثاري نيز  است و آنها

 كودكان را از تولد آنها شروع نموده و فولكلوربهرام شيرمحمداف تحليل و تحقيق 
. گذراند  را جداگانه از نظر مي را در زندگي يكسالة آنها، يعني هر فصل سالفولكلور جايگاه

مواد فراوان «: نويسد  مي وتفصيل سخن راندهه از جمله در بارة رسم، آئين و تربيت كودك ب
و معين نمودن مناسبت دهد كه بدون تحقيق حيات طفلان   شهادت مييفولكلوراتنوگرافي و 

در تربيت كودكان،  و نفوذ كلانسالان رلآنها به محيط، حادثه و چيزهاي طبيعت و همچنين 
كه رسم و  چون.  اثر نسبتاً مكملي آفريدن غير امكان است،داير به ايجاديات بديعي شفاهي

 يك مرحله و يا يك دورة حيات طفلان را در بر ،هاي به بچگان بخشيدة كلانسالانينآي
  ).17-16، ص 1973شيرمحمداف (» گيرند مي

يز زماني مفيد است كه از انعكاس  كودكان افغانستان نفولكلور آموزش ،از اين رو
آوري و   و در هر فصل سال جداگانه جمعشده شروع كودكان ترسم و آئين تولد و تربي

تا حال از آنجا كه . كنيم ولي در اين مقالة مختصر راجع به اين مسئله صحبت نمي. تحقيق شود
ده و همچنين وري نشآ  جمعجزئيات كودكان مناطق گوناگون افغانستان با تمام فولكلور

 توجه ، از اين رو،كن استمگنجاندن اين مسئلة مفيد و بزرگ در يك مقالة كوچك نام
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 كه آن را گردد   كودكان جلب ميفولكلورژانرهاي گوناگون از پژوهندگان عزيز به بعضي 
  : كردتقسيمتوان به دو بخش  مي

 ،آثار آفريدة بزرگسالان براي كودكان - 2، آثار آفريدة كودكان .1

توانند بر اساس  د تذكر داد كه اين تقسيمات حتمي نيست، يعني پژوهندگان ميباي
 تحليل بهترجهت  را هايي پيشنهاد،نمايند آوري مي  جمع موادي كه بعدها ياموجود خود،مواد 

ي و نقش فولكلور ژانرهاي  اما اكنون ما پيرامون برخي. كودكان ارائه نمايندفولكلورنمودن 
  .رانيم ان سخن مي كودكتآنها در تربي

 كه از است ذوق و سليقة آنان مطابق ،ي كودكان گوناگون بودهفولكلورژانرهاي 
 لالايي، ترانه، ، يعني سرودمختلف،به انواع توان  مي خودجهت شكل، مضمون و خصوصيات 

هاي كودكان   اكثر سرود و ترانه.تقسيم كرد... ، بازيها و متل،المثل ستان، افسانه، ضربيچ
هاي مختلف خود  و واريانتاند  ورد زبان آنها گشتهسپس ، ايجاد شده از طرف بزرگسالاناصلاً

  .  دريافتتوان اند كه اين را از مضمون و محتواي سرودها نيز مي را پيدا نموده
بابِ «، »شكاري و گرگ«، »بمبقتَو«، »جان هابوب«، »تَل، تَل، تتَُلِ تَل«سرودهاي 

 زندگي مردم است كه ساده، روان نمايي از يكهر ... و» بهار شدچي غوچي، غو«، »زنجيرباف
هاي كودكان به   و ترانههاسرود بهترين  ازييها  است و نمونهنزديك و فهم كودك دركو به 

چي بهار غوچي، غو«مجموعة  ،لكلور كودكانفوبراي مطالعه و تحليل و تحقيق . روند شمار مي
اين . باشد  رازق راعون مي، محقق ادبيات كودك، آنةندتوان مثال آورد كه گردآور را مي» شد

 نيك ي كودكان اقدامفولكلور عرصة در ،اساساً براي كودكان به طبع رسيدهكه مجموعه 
  ).1363چي وغ (باشد مي

اف  دهندة آن سنگين نارمت كه ترتيب» زبانان افغانستان  دريفولكلور«در كتاب 
است كه محقق شده آورده ... و» واريج«، »انيردگَ لگُ«، چند سرود كودكان مانند است
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 چنين ،نشان داده  تاجيكستانمناطق سرودهاي كودكان برخي ازبا را شباهت آن سرودها 
گرداني سرود زيرين را   طفلكان هنگام گل، ولايت قَتغََنشيمنجان و ددر خ«: نويسد مي
نام (ها  سرِخاساري» گوش گل سيه« اين سرود از جهت شكل و طرز اجرا سرود .خوانند مي

  :آورد ساكنان واحة درياي خنگاب را به خاطر مي» مبارك باد«و ) محلي در تاجيكستان
   داور شدبهار از فضلِ

ر شدگل و گلشن منو  
  حرا لاله زيور شدصكه 

  !بهار نو مبارك باد
  
هار از فضل يزدان شدب  

  به هر جا برف و باران شد
  عجب سالي به خلقان شد

  !ار نو مبارك بادبه
  
هار آمد به مهمانيب  

  داني تو قدرش را نمي
  خواني داني نمي نمي

  !بهار نو مبارك باد
  
   زردك گل خرگوشلگ

  زد جوش ميان سبزه مي
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  ي بلبل خاموشبنال اَ
  !بهار نو مبارك باد

  
  گل زردك كه بيرون شد

  همه عالم دگرگون شد
  ميان غنچه پرخون شد

  !بهار نو مبارك باد
  
  جب بخت جوان داريمع

  ؟به وصفش كي زبان داريم
  شب و روزش دعا داريم

  !بهار نو مبارك باد
  

  بيا اي مادر پيرم
  بده چند سيب و اَنجيرم
  به روز حشر دستگيرم

  )102، ص 1974زبانان   دريفولكلور(           »!بهار نو مبارك باد
افغانستان ثبت نموده و اف در  نارمت.  كه سآوريم  ديگر را ميي نمونه سرودبراي

حرا ص بچگان به )ذرت (وقت پختن جواري«: طرز سرودن آن را چنين تشريح نموده است
بعد . كنند  زير آتش مي، آتش افروخته، جواري كَنده، و در يگان كنج زمين جواريروند مي
 زنند و تا پختن جواري سرود كنان دور مي  در گرد آتش رقص، دست يكديگر را گرفته،اين
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، اهميت و عموماً اوصاف جواري بخشيده شده است، اجرا زيرين را كه به خوشمزگي
  :نمايند مي

  جان جواري جواري
رمرواريچوبك پ  

  هاي چقَِده مزه داري
  !جان جواري هاي جواري

  
  جان جواري جواري

هاي چوبكپ رواريرم  
ه مزه داريچِقَد  

  !جان جواري جواري
  

  شا پستة پردانه
  شا نهكاكل ناشا
  شا نهاپستة پرد

  شا كاكل ناشانه
  

  مست نموده زمين
  شا جلوة يكدانَه

  مست نموده زمين
  شا جلوة يكدانَه
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  آغا ببر جواري

   جواري)ر(هاي آغا بخو
  چقده مزه داري

  !جان جواري هاي جواري
  

  جان جواري جواري
هاي چوبكپ رواريرم  

ه مزه داريچِقَد  
  !جان جواري جواري

  
  خوشسكشت بهاري 

  خوردن جواري خوشس
  كشت بهاري خوشس

  خوردن جواري خوشس
  

  جوش و جمع طفلكان
  صبح و نهاري خوشس
  جوش و جمع طفلكان
  صبح و نهاري خوشس
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  آغا ببر جواري
   جواري)ر(هاي آغا بخو

  چقده مزه داري
  !جان جواري هاي جواري

  
  جان جواري جواري

  هاي چوبك پرمرواري
  چِقَده مزه داري

  !جواريجان  جواري
  
آتش گذره سرِب   

تَپِتَپ روارِ مهد  
  س كنهتا كه ترََقَّ

پزار ختهخته شود پ  
  

   جواري)ر(آغا بخو
  هاي آغا ببر جواري

  ه مزه داريدقَچِ
  !جواريجان  هاي جواري

  
  جان جواري جواري
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چوبك پرواريرم  
  چِقَده مزه داري

  !جان جواري جواريهاي 
  

  جواري كاكل برين
  بل بريناش سن سايه

  بيا بريانش كنيم
  كه بشكفد گل برين

  
   جواريببرآغا 

   جواري)ر(آغا بخو
هاي بر جواريب  

  ه مزه داريدقَچِ
  !جان جواري جواري

  
  جان جواري جواري

  هاي چوبك پرمرواري
  هاي چقَِده مزه داري

  )102، ص 1974زبانان   دريفولكلور(        !جان جواري جواري
 روستاهايدر . يادي در بين كودكان افغانستان ورد زبانندهاي ز سرود و ترانه

 زمزمه  تفريح هنگام بازي و،ها را آموخته افغانستان كودكان از بزرگسالان سرود و ترانه
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للَوي  .ي بر كودكان بيشتر استفولكلورنظر به ديگر انواع ها  تأثير سرود و ترانه. كنند مي
اولين سرودي كه . مؤثر و جذاب و پرمحبت است مادران يكي از همان سرودهاي )لالايي(

انتهاي مادري  ، با شعر، با موسيقي و با مهر بيللوكودك با .  مادر استلالايي ،شنود طفلك مي
سرايد و با   اميدها و آرزوهاي آيندة فرزند دلبندش را مي، خويشبا للَويگردد و مادر  آشنا مي

 تصور  طفلنوين و شيرين را در پيش چشمان و زندگي برد مي دوردستهابه خيالات شيرين 
  .نمايد مي

 تضادهاي با مرور زمان و ه ب، و مضمون گوناگون بودهقالب مادران از جهت للَوي
 نه تنها للَوي در از اين رو،. شوند دگرگون مي اجتماعي و سياسي حيات انساني وقايعزندگي و 

نوايي و جفاي آنان نيز  بيچارگي و بيرمان مادران، بلكه غصه و غم، اندوه عالم،آآرزوها و 
  :يابد انعكاس مي
  
  پسر  اي گل)لالايي (لوآ لَ
  خبر از خير و شر بي

  مادرت پهلوي تو
  مانده سر به روي تو

  زند موي تو دست مي
  تا روي در خواب مست

  
  آ للو، للو، للو

  آ للو، بچه، للو
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  شب شد و روي زمين
  حزينگشته تاريك و 

  شب رسيد و شد خموش
  ردم از جوش و خروشم

  ست باز وقت آرامي
  بسته كن چشمان ناز

  
  آ للو، للو، للو

  )186- 184، ص 1972سخني از دهني (          آ للو، بچه، للو
آفريدگان سرود للو مادرانند كه توسط آن كودكان خود را . سرايند للو را مادران مي

تران خردسال نيز هنگام ولي بايد گفت كه دخ. كنند  ميتتربيرسانند و  به كمال مي
  .سرايند با تقليد از مادران واريانت خاص خود را مي) gudikakbazi(بازي  ككگودي

اكبر شهرستاني، عبدالقيوم قويم، اسداالله   عليهاي دري را دانشمنداني چون شاه سرودها و ترانه
از اين پژوهندگان گرامي، بعضي . اند آوري و نشر نموده شعور، پويا فاريابي، پايز حنيفي و ديگران جمع

 ااي ب بخصوص مقاله. اند مانند عبدالقيوم قويم و پويا فاريابي دربارة سرودها مقالاتي علمي نيز نوشته
 در مجلة 1357-1356توسط دانشمند گرامي پويا فاريابي كه در سالهاي » سرودهاي مردم «عنوان

آقاي  فاريابي دربارة سرودها، . فولكلور نشر شده كه كاري شايسته در فولكلورشناسي است
هاي كودكان را  سرود و ترانههاي خصوصيت، مضمون، قالب و ماهيت آنها سخن رانده، بعضي ويژگي

نخستين نكته اينكه نگارنده به تحليل بيش از يكصد سرود، به اين «: اند  از جمله گفته،نيز نشان داده
صيص نيافته، بلكه شامل حال دستة دوم نتيجه رسيد كه سرودهاي مردم تنها به دستة اطفال تخ

هاي معين زندگي دستة باشد، يعني سرودهايي است كه زمينة ارزش نيز مي)  پسر و دختر-ها جوان(
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 به ،»ها چهاربيتي«ها يا به اصطلاح عوام  در اينجا بايد يادآور شويم كه دوبيتي. سازد دوم را منعكس مي
جدا از طرحي است كه من طرح » هاي كوهسار ترانه«ما اندركاران فولكلور   اصطلاح برخي از دست

 به سخن ديگر، منظور طرح سرودهايي است كه از حيث شكل و ساختمان مشابه سرودهاي .سازم مي
. دهد  انعكاس ميرا هاي اين دسته ولي از رهگذر محتوا به دستة جوانها تعلق دارد و ارَمان. اطفال است

را به كار » سرودهاي عاميانه«يا » سرودهاي توده«يا » ودهاي مردمسر«بنابر اين، بهتر است اصطلاح 
  ).153، ص 1356-1355فاريابي (» ببريم، محدوديتهاي اصطلاحي در مورد اين سرودها مرتفع گردد

 بررسي نمودنتر  تر و عميق  براي باز هم دقيق آنهاها با تمام خصوصياتثبت بازي
هاي  توان مثال آورد كه در آنها پاره هايي را مي بازيمثلاً.  كودكان كمك خواهد رساندفولكلور
 كه نماييم  مشاهده ميكودكانهايي را در بين  رسند و يا سرود و ترانه نيز به نظر ميشعري 

ادب عاميانة دري «قويم در اثر خويش عبدالقيوم دانشمند گرامي . شوند هنگام بازي سروده مي
جان نام سرودي  الغانه«: كند ، چنين تشريح ميم داردنا» جان اَلغانه«بازي را كه يك » تخار

 دختران .شود  ملي است، خوانده مي»اَتَن« يك نوع بازي كه تقريباً شبيه به نايثااست كه در 
هاي هموار دست به دست يكديگر  خردسال و بعضاً پسران خردسال بالاي بامها و در ميدان

  :خوانند با آواز بلند و با ترتيب مخصوص ميا كنان اين سرود ر دهند و گرد يك دايره رقص مي
  جان الغانه الغانه

  ي توت بيدانهت
  صندوق سرخ يكدانه

  شكنه تكيه نكن مي
   جماله بافتُم)اين(اي 
  جماله بافتُم) آن ( او

  پس پشت سر تافتُم
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  مير ما سوگند كرد
   زن كردطلاقصد 

  لتَ در كُ»جان عبداالله«
  »كبوتر تُل«اسپش 

  جگرنيزه زده در 
  كس خوره خون جگر

  »اَوسي«چو قوي 
  قوقو برگ چنار

   قطار)نشسته (دخترا ششته
  »خورن دانة انار مي

م به ادامة سخنانش با تاريخ همان منطقه يپس از آوردن اين سرود استاد عبدالقيوم قو
  :وابسته بودن متن را يادآور شده گفته است

نمايد كه  چنين مي. از اشخاصِ عمده است، نام بعضي شود در اين سرود طوري كه ملاحظه مي«
، مگر اند  گويا ايشان از طرف فرمانداري به جنگ فرستاده شده.اند اينها اسمهاي قهرمانان محلي بوده

. است» ملك جان، ميرزا عبداالله«نام اين اشخاص ظاهراً . هاي دشمن آنها را نابود ساخته است قوه
» فرماندار«. اند كه سوگواري كند و بر قبر آنها اشك بريزد  اما خواهري نداشته،اند گرچه كشته شده

در اين . رسد يا نه  خويش ميكام  ليكن معلوم نيست كه به ،خورد براي گرفتن انتقام صد سوگند مي
 اما .نمايد اين شخص ظاهراً نبرده و جنگاور مي. خوريم برمي) عوض(سرود به يك نام ديگر اوَسي 

  ).14-13، ص 1360قويم (» است، يا از مخالفان او» عبداالله«داران آشكار نيست كه وي از طرف
بيان عبداللطيف   به قلم شاعر خوش،از درواز افغانستان بودهآوريم كه  گري مييمثال د

 بازيكنان با توافق يكديگر يك نفر ...» ترتوت«در بازي «:  ايشان نوشته است.پِدرام تعلق دارد
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دهد   دستور مي،كنان را به صورت دايره بالاي زمين نشاندهبازي» مير«. كنند را مير انتخاب مي
 دستهاي خويش را روي ،آنها نيز پاهاي خود را دراز نموده. كه پاهاي خود را دراز كنند

زند و اين  كنان مي به پاهاي بازي،پارچه يا دستاري را گرفته» مير«. گذارند هاي پايشان ميساق
  :كند مطلب را تكرار مي

ل گتوت  
  توتبان گل

   شكرپنجه پريشانِ
زرهفتاد بار   

   آهني ميخِهشتاد بار ميخْ
  سلسله ماه، نقره سيمي

  زاغُن
  پلادن

  در دشت و بيابن
  كوچه ببر

  براي من كُلچه بيار
  نگم و اي دختر هنگ

  زغاني
  كلاغنَي

  كَشلْدانَْ
  كَشلْدمنْ

  مير ما
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  !ه كشن، پاتَودسته م
يك دست . بازد  مي،كه بعد از ديگران پاهايش را جمع كند هر بازيكن ، بازيدر اين

اگر توانست يكي را محكم . نندك  اين طرف و آن طرف كش مي،بازنده را به پايش بسته نموده
به همين شكل بازي . بندد شده را مي د، دست و پايش را باز نموده در عوض نفر گرفتارببچس

  .)14- 13، ص 1360پدرام (» شود ادامه داده مي
همين تأثير . گذارند  نطق آنها تأثير ميرشد احساس زيبايي كودكان و رها ب افسانه

  :مثلاً. ها چون شعر كودكان مشهور گرديده است ها است كه بعضي از سرافسانه افسانه
  اَوسانه سي سانه

  چل مرغ به يك خانه
  پلو پختيم دانه دانه

  )ح .، ص1369توفيق (         كسي بدانه كسي ندانه
 فولكلور كودكان بر اساس زبان زندة گفتگويي  ادبيات شفاهي و از جمله،دانيم چنان كه مي

هاي فولكلوري بزرگسالان از كودكان نيز در زبان بدين وسيله يكي از تفاوت. مردم به وجود آمده است
ي فراوانند، هاي طولان ، جملهها پردازي مثلاً زبان فولكلور بزرگسالان از صنايع بديعي، سخن. آنهاست

. باشد هاي مختصر و به دانش و درك آنها موافق مي ولي زبان فولكلور كودكان ساده، روان و از جمله
ها از كلمات تقليدي و يا كلمات تكراري فراوان استفاده  كودكان هنگام بازي و اجراي سرود و ترانه

  .غيرهو » تلَ تلَ تتُلَ تل«و يا » قوقو قوقو برگ چنار«مثلا . كنند  مي
هاي عامش به طور   كودكان افغانستان با تمام خصوصيات و ويژگيفولكلورتا حال 

جانبه   كودكان به طور همهفولكلورپيش از آنكه . آوري نشده است  ثبت و جمعبايد و شايد
 بگيرد، قبل از همه از ولايات و مورد بررسي و پژوهش علمي پژوهندگان علوم انساني قرار

 يها و با طرز اجرا ها، رسم و آيينبازيهاي مربوط به انستان بايد متننواحي و دهات افغ
  . رسالة علمي تأليف شودهار اساس آنبآوري و نشر گردد تا  جمع
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